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شليك مرگبار پدر به پسر 
ــهر از  � ــتان بوش ايسـنا: رييس پليس آگاهى اس

دستگيرى مردى خبر داد كه پسرش را كشته است. 
ــين بارونى گفت: به دنبال اعلام وقوع  سرهنگ حس
ــدند  اين حادثه، ماموران در محل حاضر و متوجه ش
مردى با سلاح كلت اقدام به شليك به فرزند 18ساله 
خود كرده است. فرد مجروح 24ساعت پس از انتقال 
به بيمارستان، جان خود را از دست داد. رييس پليس 
ــتان بوشهر با اشاره به دستگيرى متهم و  آگاهى اس
ــال وى به مقر انتظامى، گفت: پدر اين جوان در  انتق
اعترافات خود مدعى شد پسرش داراى اعتياد شديد 
ــه موادمخدر بود و مادر و خواهرش را آزار مى داد از  ب
همين رو تصميم به قتل وى گرفت. بارونى اضافه كرد: 
متهم پس از تشكيل پرونده براى ادامه روند رسيدگى 

به جرم روانه دادسرا شد. 

سارقان ناشى غافلگير شدند 
ــه موفق به  � ــارق منزل پيش از آنك شـرق: دوس

بازكردن در خانه موردنظر خود شوند، بازداشت شدند. 
سرگرد حسن نورآبادى، رييس كلانترى سيدخندان 
در اين باره گفت: «يكى از شهروندان شامگاه پنجشنبه 
ــى 110 اعلام  طى تماس با مركز فوريت هاى پليس
كرد از پنجره اتاق خود دو سارق را ديده كه در حال 
كلنجار رفتن با در خانه همسايه روبه رويى آنها هستند 
ــاختمان براى  ــت كه مالكان س ــن در حالى اس و اي
مسافرت به خارج از تهران رفته اند. سرگرد نورآبادى 
ــت به  افزود: «با اعلام اين خبر بلافاصله ماموران گش
ــدند و وقتى به محل رسيدند اين دو  محل اعزام ش
سارق هنوز موفق به بازكردن در منزل مذكور نشده 
بودند كه با ديدن خودرو پليس سعى كردند از محل 
بگريزند اما سرعت عمل ماموران به آنها فرصت نداد و 
هردو متهم بازداشت شدند.» اين مقام انتظامى تصريح 
كرد: «با بازداشت متهمان، ماموران دريافتند اين دو 
ــتند و براى اولين بار  ــارق هيچ كدام حرفه اى نيس س
ــت كه اقدام به سرقت از منزل كرده اند كه به اين  اس
ترتيب به همراه موتوسيكلتشان به كلانترى منتقل 
شدند و تحت بازجويى قرار گرفتند.» وى عنوان كرد: 
ــده به جرم خود  «متهمان در بازجويى هاى انجام ش
ــد و به همراه پرونده تكميلى به پايگاه  اعتراف كردن

سوم پليس آگاهى تهران بزرگ منتقل شدند.» 

سرقت طلاى دختربچه ها 
در شرق تهران

ــر بچه ها  � ــدى كه طلاى دخت ــاى بان مهـر: اعض
ــى دختر خردسال  ــرقت مى كردند با تيزهوش را س
ــدند. زنى چند روز قبل  ــتگير ش ــايى و دس شناس
ــم با  ــت كلانترى بى يس ــا مراجعه به ماموران گش ب
ــكايتى گفت: چند دقيقه قبل در خانه بودم  طرح ش
ــرون از خانه  ــداى داد و فرياد دخترم را از بي ــه ص ك
ــاندم دختر  ــودم را به كوچه رس ــنيدم. وقتى خ ش
خردسالم را در حالى كه گوش هايش دچار خونريزى 
ــدت گريه مى كرد. سارقان  ــده بود، ديدم. او به ش ش
ــواره هاى دخترم را سرقت  به طرز وحشيانه اى گوش
ــپس به تحقيق از دختربچه  كرده بودند. ماموران س
ــخصات ظاهرى سارقان را اعلام  پرداختند كه او مش
ــواره هايم را  ــت: «دزدان بعد از آنكه گوش ــرد و گف ك
دزديدند با موتوسيكلت از محل فرار كردند.» در ادامه 
ــتور سركلانتر هفتم پليس تهران شناسايى و  با دس
دستگيرى متهمان در دستور كار قرار گرفت و يك 
ــاعت بعد يكى از سارقان به نام ميثم شناسايى و  س
دستگير شد. ميثم در بازجويى هاى اوليه به ارتكاب 
اين سرقت با همدستى يكى از اراذل واوباش منطقه 
ــياه اعتراف كرد. او در  به نام ناصر معروف به ناصر س
ــاند و  ادامه اعترافاتش گفت ناصر دختران را مى ترس
در فرصتى مناسب طلاهاى آنها را به سرقت مى برد. 
در ادامه، دستگيرى ناصر در دستور كار ماموران قرار 
گرفت و مرد تبهكار هنگام ورود به خانه اش بازداشت 
شد. در تحقيقات مقدماتى نيز مشخص شد همسر او 
به نام نرگس از دزدان سابقه دار است در حالى كه ناصر 
منكر هرگونه جرمى مى شد همسرش لب به اعتراف 
ــود و گفت: «ناصر تاكنون طلاى 40 دختربچه  گش
ــرق تهران سرقت كرده و من وظيفه فروش  را در ش
ــرقتى را برعهده داشتم.» با اين اعترافات  طلاهاى س
ــتر تحويل كارآگاهان  متهمان براى تحقيقات بيش

پليس آگاهى شدند. 

رخداد ادامه از صفحه اول

بـريده اخبـار

يك واگن از قطار بارى تهران - مشهد ظهر   �
ديروز در محدوده ايستگاه «لاهور» استان 

سمنان از خط خارج شد. 
كودك شيرخواره اى كنار سطل زباله يكى   �

از شهردارى ها، درون نايلون زباله پيدا و به 
بهزيستى استان مازندران تحويل داده شد. 

رعايت نكردن اصول ايمنى، هنگام كار   �
در اعماق چاه، جان دو كارگر را در استان 

آذربايجان شرقى گرفت. 
ماموران انتظامى سارى موفق شدند سارقان   �

داخل خودرو را با سابقه 15فقره سرقت 
شناسايى و دستگير كنند. 

فرمانده انتظامى لاهيجان از انهدام باند   �
سارقان منزل و كشف 15فقره سرقت از آنها 

خبر داد. اين متهمان ساكن كرج بودند و براى 
انجام دزدى به لاهيجان مى رفتند. 

پرونده متهمان به دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شد

قتل هنگام سرقت مسلحانه از طلافروشى
شرق: پرونده اتهامى مردى كه مغازه دارى را در جريان 
دستبرد مسلحانه به طلافروشى، به قتل رسانده بود روى 

ميز قضات دادگاه كيفرى استان تهران قرار گرفت. 
ــاله كه وحيد نام  به گزارش خبرنگار ما متهم 25س
دارد روز دوم اسفند سال گذشته همراه دوستش ناصر 
به مغازه  طلا فروشى در بهارستان رباط كريم رفت و در 

جريان درگيرى با همسايه مرد زرگر او را از پا درآورد. 
ــازه مورد  ــح روز حادثه وقتى به مغ ــم صب دو مته
نظرشان رسيدند در حالى كه هر دو كلت كمرى همراه 
ــى را شكستند. صاحب  ــتند، ويترين جواهرفروش داش
ــعى كرد با داد و فرياد از مردم كمك بخواهد  مغازه س
ــلح او را  ــر دزدان مقاومت كند اما مردان مس و در براب
تهديد به مرگ كردند. در همين اثنا مرد ميانسالى كه 
در مجاورت زرگرى، مغازه فرش فروشى داشت متوجه 
ماجرا شد و از مغازه بيرون آمد تا راه را بر سارقان ببندد 

و مانع انجام سرقت شود. 
ــد  ــا مقاومت هاى اين مرد مواجه ش وحيد وقتى ب
سلاح اش را به سمت وى نشانه گرفت و او را تهديد كرد 
ــليم نشد و محل را ترك نكرد.  اما مرد فرش فروش تس
وحيد نيز گلوله اى به سر اين مرد شليك كرد و سپس 
دو همدست سوار بر موتوسيكلت از محل گريختند. در 
همين هنگام ماموران انتظامى از راه رسيدند و به تعقيب 
موتوسواران پرداختند. اين تعقيب و گريز دقايقى بعد با 
دستگيرى دو متهم پايان يافت. سپس سارقان به پليس 

ــى قرار گرفتند.   ــدند و تحت  بازجوي آگاهى منتقل ش
ــداى بازجويى ها اتهام قتل را قبول  وحيد در همان ابت
ــلاحى كه ناصر در دست داشت قلابى  كرد و گفت: «س
بود و فقط من كلت كمرى داشتم. البته قصد نداشتم 
كسى را بكشم و گلوله اتفاقى به سر آن مرد اصابت كرد.» 
متهم به قتل در اعترافاتش گفت: «پدر من فوت شد و 
دو برادر ناتنى دارم كه حاصل ازدواج دوم مادرم هستند. 
يكى از آنها معلوليت دارد و هزينه هاى درمانى او بسيار 
زياد است. من بايد خرج خانواده را تامين مى كردم و به 

همين دليل هميشه تحت فشار بودم. مدتى در جايى 
كار مى كردم اما مرا اخراج كردند و از آن به بعد هر چه 
جست وجو كردم نتوانستم شغلى پيدا كنم براى همين 

از سر ناچارى تصميم گرفتم دزدى كنم.»
متهم ادامه داد: «من راديو پخش خودروهايى را كه 
كنار خيابان پارك شده بودند و تجهيزات ايمنى مناسبى 
ــرقت مى كردم و آنها را با قيمت كمى به  ــتند س نداش
ــنايى داشتم مى فروختم  مالخرى كه از قبل با وى آش
ــدم و به زندان  ــرقت دستگير ش اما بعد از 20 فقره س

افتادم. بعد از آزادى دوباره ديدم چاره اى ندارم جز اينكه 
ــت  ــه دزدى  هايم ادامه بدهم. من و ناصر از قبل دوس ب
ــكل مالى داشتيم براى همين با هم  بوديم و هر دو مش
نقشه سرقت از طلافروشى را طراحى و قبل از هر چيز 
مغازه موردنظرمان را شناسايى كرديم. بعد از اينكه نقشه 
دزدى را كشيديم به آنجا رفتيم و با شكستن ويترين به 
ــغول شديم كه در اين هنگام  جمع آورى طلاجات مش
يكى از كسبه محل جلو آمد و سعى كرد ما را دستگير 
ــيد. در  ــد من چند بار تهديدش كردم ولى او نترس كن
ــرايط بدى گرفتار شده بوديم و ممكن بود دستگير  ش
ــلاح را به طرف او نشانه گرفتم.  ــويم براى همين س ش
مى خواستم به زانويش شليك كنم تا به زمين بيفتد و 
ــه را  ما بتوانيم فرار كنيم اما در همان لحظه اى كه ماش
فشار دادم آن مرد تكان خورد و همين اتفاق باعث شد 
گلوله به سرش اصابت كند. ما به شدت ترسيده بوديم 
به همين دليل به سرعت سوار موتور شديم تا فرار كنيم 

ولى ماموران سر رسيدند و ما را دستگير كردند.»
ناصر نيز در جريان تحقيقات اعترافات همدستش را 
تاييد كرد و به اين ترتيب هر دو متهم از سوى بازپرس، 
ــتان براى آنها  ــدند و نماينده دادس مجرم شناخته ش
ــت صادر كرد.  اين پرونده اكنون روى ميز  كيفرخواس
قضات شعبه 71 دادگاه كيفرى استان تهران قرار گرفته 
است تا آنها به جرايم دو سارق رسيدگى كنند. جلسه 

محاكمه به زودى برگزار خواهد شد. 

از «نقد دولت» تا «دولت ستيزى»
ــد بالايى از اين مصيبت ها  ــه هم مى دانيم كه درص و هم
معلول خطاى انسانى است و نه جاده. اما با وجود اين تا روى 
پليس را آن طرف ديديم، هم چراغ قرمز را نديده مى گيريم و 
ــمت چپ براى سبقت غيرمجاز دورخيز مى كنيم... .  هم از س
ــمى از نمايندگى دولتى است  چرا كه به باورمان پليس تجس
كه من بنا بر عادت هم كه بناميد برنمى تابمش... . از تلويزيون 
مى شنويم كه وضع آب بحرانى است. بارندگى نشده. بلافاصله 
شلنگمان را برمى داريم و احتياط و ماشينمان را برق مى اندازيم. 
تا اگر وضع بدتر شد از اين بابت يك برترى نسبى به بقيه داشته 
باشيم. حالا اين«دولت ستيزى» به نوعى از لجبازى هاى كوچك 
به حساب مى آيد، ولى نوع اجتماعى آن آثار بسيار مخرب ترى 
ــا حاصل  ــى دقيق ــاى كاذب اجتماع ــور قهرمان ه دارد... ظه
ــتيزى» ماست، شواهدش را كم نداشته ايم. در  همين«دولت س
اين كشور هركس با هر سابقه اى اگر توانست يك كمى، فقط 
ــى به خرج دهد. از چند روز زندان به خودش  يك كمى، نترس
ــن تر از  واهمه اى ندهد و روى دولت حاكم با لحنى كمى خش
توان پذيرش همان دولت بايستد مى شود قهرمان!  گير مى افتد 
ــه نگويد زودتر هم  ــت چه بگويد؟ يا چ اما چون بهتر بلد اس
خلاص مى شود و به فاصله نه چندانى حالا اين طرف آب يا آن 
ــرعت سوار آهوى مرادش مى شود.  طرف فرقى نمى كند به س
سخن از قاعده رايج است نه استثنا. زمينه پذيرش قهرمان ها 
ــردم فراهم بوده و  ــه از طرف اكثريت م عليه دولت ها هميش
ــت. تختى خودكشى مى كند، صمد  متاسفانه امروز هم هس
بهرنگى در ارس به راستى غرق مى شود، دكتر شريعتى در لندن 
در اثر فشار زندگى يا مصرف باورنكردنى سيگار سكته مى كند.  
محمد مسعود را حزب توده بنا بر اعتراف خودشان مى كشند... 
ــخره است  ــود اما مس و آل احمد به مرگ زودرس دچار مى ش
تنها چيزى كه در جامعه حالا به دور از بدى يا خوبى حكومت 
ــت كه اصل ماجرا  تقاضايى براى آن وجود ندارد، حقيقت اس
ــتيز» در اينگونه موارد از كنجكاوى  چه بوده. جامعه«دولت س
خوشش نمى آيد. اولين شنيده را كه عليه دولت حاكم باشد، 
مى پذيرد. تا قادر شود اسطوره ديگرى را خلق كرده و به پايش 
ــى است بر استتار جاى خالى«شجاعت  مويه كند و اين تلاش
ــد در رثاى تختى چه مى گويد؟ آخر  اخلاقى» ببينيد آل احم
جهان پهلوان باشى و در بودنت جبران كرده باشى«نبودن»هاى 
ــى؟ چطور  ــران را و آن وقت خودكش ــردى و اجتماعى ديگ ف
ممكن است اين مرد خودكشى كرده باشد؟ ملاحظه مى كنيد 
ــران» و لذت  ــده هم از ترس همان«ديگ ــه حتى خود گوين ك
ــتيزى ارضا كننده اش نمى تواند حقيقت را فرياد بزند  دولت س
ــوان در نبرد  ــا حكومت بدانيد كه پهل ــه به رغم مخالفتم ب ك
ــنت و مدرنيته قربانى شد... همين و همين  بى ترحم بين س
قصد روايت مرگ پهلوان را ندارم اما مى خواهم بگويم كه چه 
راحت «حقيقت» در پاى«دولت ستيزى» هميشه موجود به ويژه 
ــتيز معتبرى به ميان باشد، قربانى مى شود  وقتى پاى دولت س
ــد. ... چندى  ــل هايمان را با خود به بيراهه مى كش و تاريخ نس
پيش داشتم گشتى مى زدم در تاريخ معاصر كشورمان به بهانه 
بررسى به اصطلاح«جنبش هاى آزاديخواهانه» اين يكصدساله 
اخير و شرح آدم هايى كه اين جنبش ها را به وجود آورده بودند. 
ــت مى كردم، ديدم اولا  ــاهير را ليس جالب بود وقتى اين مش
ــال اخير حالا يا به علت  ــى از آنها در اين يكصدواندى س برخ
شرايط روز! يا رايج بودن رسم، به هر حال يا سمپات انگليس ها 
بودند يا حرف شنو روس ها اعم از نوع تزارى يا بلشويكى اش و 
ــتقل و در اين دام نيفتاده بسيار كم. تا اينجايش  آدم هاى مس
ــت كه گويا شرايط روزگارشان بود.  برايم خيلى اعجابى نداش
ــه تامل برانگيز اينكه تمامى انگلوفيل ها از وثوق الدوله،  اما نكت
ــيدضياءالدين طباطبايى و تقى زاده گرفته تا  نصرت الدوله، س
ــلاء و ... تمامى اينها در  ــلطنه و ع رضاخان ميرپنج و قوام الس
ــته، مزدور،  قضاوت هاى تاريخى غالبمان در رديف افراد وابس
خائن و وطن فروش و ... قرار گرفته اند اما در مقابل كليه كسانى 
كه به هر دليلى جلو حكومت متزلزل مركزى ايران ايستاده اند و 
توانسته اند چنگى روى آن بزنند و ضمنا همزمان دست محبت 
و نيازى هم به سوى همسايه شمالى دراز كرده اند، همه وهمه 
معروف شدند به قهرمانان ملى كشور! من نمى دانم ديگر چرا 
به برخى از اين عزيزان «ايران قسمت كن» لقب ملى داده ايم؟ 
آخر بخشش هم اندازه دارد. اما تاملم براى پيداكردن اين تفاوت 
وحشتناك بين علاقه مندان دو كشورى كه در هيچ مقطعى از 
ــان. هيچ فرصتى را براى تجاوز به ايران از  تاريخ. هيچ كدامش
دست نداده اند به جز اين نتيجه ام نرساند كه اگر گروه دومى ها 
ــد! صرفا به دو دليل مشخص  ــنامى كارشان ختم ش به خوش
ــتيزى مورد بحثمان و دوم اينكه پايگاه هاى  بود، اول دولت س
مطبوعاتى هنرى و ادبى كشور در اختيار رفقايى بود كه قادر 
ــتگى هاى  نبودند تا داورى هاى اجتماعى خود را فارغ از وابس
ــهمگين و  ــود ارايه دهند و در نتيجه اين تفاوت س حزبى خ
ــى هم خيلى به دنبال چرايى اش  گمراه كننده پيش آمد. كس
نيفتاد چرا كه گروهى به حكومت مشغول بودند و دسته دوم 
فقط در فكر جانشينى آنها. اما حقيقت اين بود كه در هر دو 
ــو و وطن فروش و حقير كم  ــروه... هم آدم هاى خائن و ترس گ
نبودند و هم انسان هاى باشرفى كه به زعم خود چاره كار را فقط 

و فقط در توسل به اين و آن مى ديدند. والسلام

شرق: پسر جوانى كه با معرفى خود به عنوان طلاساز اعتماد زنان را جلب 
مى كرد و جواهراتشان را به سرقت مى برد، به دام پليس افتاد. به گزارش 
خبرنگار ما زن ميانسالى اوايل تير سال جارى نزد ماموران پليس تهران 
رفت و از سرقت طلاهايش توسط پسر جوانى شكايت كرد. اين زن گفت: 
«چند روز قبل مى خواستم براى انجام كارى به ميدان شهرك غرب بروم و 
چون عجله داشتم سوار خودرو پژو پارسى شدم. راننده پسر جوانى بود و 
من را به مقصد رساند. در راه سر صحبت را باز كرد و من هم غافل از دامى 
كه قرار است در آن بيفتم از زندگى و مشكلاتم گفتم. پسر جوان گفت 
مى تواند با گرفتن وامى مشكلم را حل كند و به همين بهانه شماره تماس 
ــال ادامه داد: «فرداى آن روز راننده پژو پارس با  من را گرفت.»زن ميانس
من تماس گرفت و به بهانه پرداخت وام با من در رستورانى قرار گذاشت. 
در آنجا با وعده هايى كه به من داد اطمينانم را بيشتر جلب كرد و من او 
را به خانه ام دعوت كردم. پسر جوان با من وارد منزلم شد و چون قبلا در 
صحبت هايم از محل اختفاى طلاهايم با او صحبت كرده بودم، به بهانه اى 
خودش را به محل نگهدارى طلاهايم رساند و آنها را سرقت كرد. آن روز 
ــدم اما چند روز بعد كه به سراغ طلاهايم رفتم از  متوجه اين دزدى نش
سرقت آنها باخبر شدم.»پرونده اى با اعلام شكايت زن ميانسال در پايگاه 
دوم پليس آگاهى تشكيل و تحقيقات كارآگاهان براى يافتن سارق طلاها 
آغاز شد. آنان به محل هايى رفتند كه سارق جوان همراه مالباخته رفته 
بود و در يكى از اين محل ها توانستند ردى از پسر جوان به دست بياورند و 
اين سارق 30 ساله را كه كوروش نام دارد دستگير كنند. پس از آن معلوم 
ــد اين فرد جرايم ديگرى را نيز در پرونده اش دارد. چندى پيش زن  ش
جوانى طى تماس با مركز فوريت هاى پليسى 110 از سرقت طلاهايش 
خبر داده و با طرح شكايت اين زن جوان، پرونده اى در اين خصوص در 
پايگاه چهارم پليس آگاهى پايتخت تشكيل شده بود. اين زن كه از ناحيه 
پا فلج است به كارآگاهان گفته بود: «براى انجام و پيگيرى كارهاى ادارى ام 
نياز به يك موتوسوار داشتم و در اين ميان با پسرى به نام كوروش آشنا 

شدم. كوروش زمانى كه وضعيت من را ديد،گفت مى تواند كارهاى ادارى 
ــورى بود كه من به او اعتماد  ــى مرا انجام دهد. صحبت هايش ط و بانك
ــاز معرفى كرد و من كه مقدارى طلاى  كردم. كوروش خودش را طلاس
تعميراتى داشتم آنها را به او دادم تا باهم آنها را به يكى از طلافروشى هايى 
كه مى گفت از دوستانش است ببريم. كوروش وارد مغازه طلافروشى شد 
و بعد از مدتى برگشت و گفت طلاها را نمى شود اينجا تعمير كرد و بايد 
ــاعت مچى ام را نيز كه گرانقميت بود  آنها را به بازار ببرد. با اين بهانه س
از من گرفت. او گوشى تلفن همراهم را نيز از من گرفت تا با آن تماس 
بگيرد اما اموالم را هرگز برنگرداند. او حدود سه ميليون طلا، گوشى تلفن 
ــاعت مچى ام را سرقت كرده است.»كارآگاهان در آن زمان به  همراه و س
سراغ طلافروشى رفتند كه كوروش براى تعمير طلا به آنجا رفته بود. در 
اين مرحله مشخص شد طلافروش كوروش را نمى شناسد اما تصوير پسر 
جوان از دوربين مداربسته طلافروشى به دست آمد. كارآگاهان در ادامه 
ــايى مخفيگاه كوروش قصد دستگيرى او را داشتند  تحقيقات با شناس
ــدند اين متهم توسط كارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهى  كه متوجه ش
بازداشت شده است.  در بررسى سوابق اين متهم مشخص شد او حدود 
ــانده اما با رضايت  ــال قبل در درگيرى با پدرش او را به قتل رس 10س

خانواده و پس از تحمل حبس از زندان آزاد شده است. 
پسر جوان در بازجويى ها در رابطه با انگيزه خود از سرقت هايش گفت: 
«من فوق ديپلم دارم و از نظر مالى هم مشكلى ندارم. اگر مجرم شده ام 
ــكلات مالى نيست به اين دليل است كه دل  به خاطر ندارى، فقر و مش
مادرم را شكسته ام. او به من گفت ادامه تحصيل بده و ازدواج كن، اما من 

توجه نكردم و بى اعتنا به صحبت هايش به كار خودم ادامه دادم.» 
ــتم دست به سرقت بزنم. زمانى كه چشمم  او ادامه داد: «نمى خواس
به طلاهاى زن معلول افتاد وسوسه شدم و تصميم گرفتم آنها را سرقت 
ــنا دارم و او بدون  ــل به او گفتم كه من در بازار آش ــم. به همين دلي كن
هيچ هزينه اى طلاها را برايت تعمير مى كند. زن جوان كه به من اعتماد 

كرده بود طلاهايش را به من داد. من هم طلاها را به بازار بردم تا آنها را 
بفروشم اما از شانس بدم چون طلاها فاكتور نداشت كسى آنها را نخريد. 
من هم به ناچار سوار مترو شدم تا به خانه بروم اما طلاها را از من سرقت 
كردند. شايد هم طلاها را گم كردم. من حاضر هستم معادل اموالى را كه 

دزديده ام، برگردانم.»
ــر جوان ادامه داد: «ارزش طلاها و ساعت مچى زن معلول حدود  پس
ــرقت دوم را قبول ندارم. من با شاكى دوم  هفت ميليون تومان بود اما س

ارتباط برقرار كردم اما فرصت سرقت به من دست نداد.»
سرهنگ جان پرور، رييس پايگاه دوم پليس آگاهى تهران، با تاييد اين 
ــيوه سرقت مشابه هستند، احتمال  خبر گفت: باتوجه به اينكه هردو ش
دارد كه متهم سرقت هاى مشابه ديگرى را مرتكب شده باشد. به همين 
دليل از كسانى كه به اين شيوه و شگرد مورد كلاهبردارى قرار گرفته اند 
دعوت مى شود براى شناسايى متهم و طرح شكايت خود به پايگاه چهارم 

پليس آگاهى مراجعه كنند. 

جواهرساز قلابى از زنان سرقت مى كرد

ــل را در  ــر جوانى كه اتهام ارتكاب دو قت شـرق: پس
ــى پاى ميز محاكمه مى رفت  ــده اش دارد در حال پرون
ــت در دفاع از خودش دست به جنايت  كه مدعى اس

زده است. 
ــا كارآگاهان جنايى پليس  ــه گزارش خبرنگار م ب
آگاهى تهران روز 17ارديبهشت سال گذشته از كشف 
ــدند و وقتى به آنجا  ــازه اى مطلع ش ــد در مغ دو جس
ــدند هردو مرد بر اثر فشار بر عناصر  رفتند متوجه ش
حياتى گردن خفه شده و جانشان را از دست داده اند. 
تحقيقات مقدماتى فاش كرد يكى از مقتولان صاحب 
ــيد و ديگرى از دوستان وى به نام  مغازه به نام جمش
محمود است. كارآگاهان وقتى مطمئن شدند سرقتى از 
مغازه انجام نشده است تلاش كردند فرد يا افرادى را كه 
از قبل با مقتولان درگيرى داشتند شناسايى كنند. آنان 
ــر جوانى به نام سامان در مغازه جمشيد  پى بردند پس
كار مى كرد اما از زمان قتل به آنجا مراجعه نكرده است. 
جست وجوها براى يافتن ردى از سامان در بدو امر 
بى نتيجه بود زيرا وى به محل سكونت خود نمى رفت 
و در محل نامعلومى پنهان شده بود. كارآگاهان بعد از 

مدتى تحقيق متوجه شدند سامان قصد دارد در كنكور 
دانشگاه شركت كند به همين دليل حوزه اى را كه قرار 
بود وى در آنجا در آزمون شركت كند، زيرنظر گرفتند 
و بالاخره متهم هنگامى كه سر جلسه كنكور حضور 

يافت، بازداشت و به پليس آگاهى منتقل شد. 
سامان ابتدا خودش را بى گناه معرفى كرد و درباره 
ــت از قبل با  ــدن در محل كارش گف ــت حاضرنش عل
ــيد تسويه حساب كرده بود و قرار نبود ديگر به  جمش
مغازه وى برود. سامان درباره علت فرارش نيز ادعاهايى 
را مطرح كرد اما كارآگاهان قانع نشدند و به بازجويى 
ــرانجام به قتل اعتراف كرد  از وى ادامه دادند. متهم س
ــاعات  ــپرى و س ــربازى ام را س و گفت: «من دوران س
ــيد شاگردى مى كردم اما از  بى كارى ام در مغازه جمش
مدتى قبل با وى دچار اختلاف شدم و تصميم گرفتم 

ــيد از من خواسته بود تا آخر  آنجا را ترك كنم. جمش
ماه در مغازه او بمانم تا بتواند شاگرد ديگرى پيدا كند. 

من هم قبول كردم.»
ــه داد: «روز حادثه وقتى به مغازه رفتم  ــم ادام مته
ــاى فيلمى غيراخلاقى  ــيد در حال تماش ديدم جمش
ــت. او حرف هاى زشتى زد و من به وى تذكر دادم  اس
و گفتم از اين صحبت ها اصلا خوشم نمى آيد. محمود 
ــيده بود با شنيدن  ــه اى از مغازه دراز كش كه در گوش
حرف من، ناسزايى گفت و در همين هنگام جمشيد 
به طرفم حمله كرد تا مرا مورد آزار جنسى قرار دهد. 
من رزمى كار هستم و با استفاده از فنونى كه بلد بودم، 
جمشيد را به گوشه اى پرتاب كردم و خواستم از مغازه 
ــت به من حمله ور شد و  بيرون بروم كه محمود از پش
ــيمى را دور گردنم انداخت. من خودم را رها  رشته س

كردم و در حالى كه به شدت عصبى بودم همان سيم 
ــت محمود درآوردم و آن را دور گردنش فشار  را از دس
دادم بعد سراغ جمشيد رفتم و او را هم به همين طريق 

خفه كردم و به سرعت فرارى شدم.»
ــامان در ادامه اعترافاتش گفت: «من براى دفاع  س
ــدم تا قبل از آن هيچ  از خودم ناچار به اين قتل ها ش
ــده بودم و اميد داشتم در دانشگاه  خلافى مرتكب نش
ــروع كنم اما آن روز  ــوم و زندگى تازه اى را ش قبول ش
ــيد و محمود در حالت طبيعى قرار نداشتند و  جمش
حرف ها و رفتارشان بسيار زننده و توهين آميز بود. من 
ــيد را از خودم دور كردم به سمت  بعد از اينكه جمش
ــوم اما محمود مانعم شد  در رفتم تا از مغازه خارج ش
و مى خواست مرا خفه كند اگر من فنون رزمى را بلد 

نبودم او من را كشته بود.»
ــامان را در هر  بنا بر اين گزارش بازپرس جنايى س
ــت  ــناخت و بعد از اينكه كيفرخواس دو قتل مجرم ش
ــد پرونده در اختيار قضات شعبه  عليه متهم صادر ش
113 دادگاه كيفرى استان تهران قرار گرفت تا جلسه 

محاكمه در آينده اى نزديك برگزار شود. 

دو جنايت در پرونده جوان رزمى كار
متهم مدعى است در دفاع از خودش مرتكب قتل شده است

ــتايى  ــراى ازدواج با زن روس مهـر: مردى كه ب
همسر او را به قتل رسانده بود، پس از چهارماه 
ــكوت، لب به اعتراف گشود. ماموران پليس  س
آگاهى زنجان اوايل فروردين ماه از كشف جسد 
ــاده دندى باخبر  ــالى در حوالى ج مرد ميانس
ــدند. تيم جنايى پس از حضور در محل در  ش
ــى هاى اوليه احتمال مرگ مرد ناشناس  بررس
ــد، اما در ادامه با  ــر اثر تصادف را مطرح كردن ب
بررسى دقيق صحنه و شدت جراحات وارد شده 
ــرگ بر اثر تصادف  ــال احتمال م به مرد ميانس
ــد. ماموران در ادامه احتمال قتل و  كمرنگ ش
ــادف را مطرح كردند و  ــازى براى تص صحنه س
ــاخه  ــه تحقيق در اين رابطه پرداختند. در ش ب

ــت مقتول به  ــز هوي ــات ني ــرى از تحقيق ديگ
ــايى شد. محمد در  ــاله شناس نام محمد 48س
روستايى در نزديكى محل كشف جسد زندگى 
ــر و دو فرزند داشت. كارآگاهان  مى كرد و همس
در نخستين گام همسر مقتول را به اداره آگاهى 
احضار كردند كه او در بازجويى ها منكر داشتن 
هرگونه اطلاعى از مرگ همسرش شد. اظهارات 
ــد  متناقض اين زن كه نيلوفر نام دارد، باعث ش
ماموران به او مشكوك شوند و تحقيقات را روى 
او متمركز كنند. بررسى هاى پليسى نشان داد 
نيلوفر با يكى از اهالى روستا به نام ناصر ارتباط 
پنهانى دارد، با كشف اين سرنخ ناصر دستگير 
و براى تحقيقات به اداره آگاهى منتقل شد. او 

در بازجويى ها با انكار هرگونه دست داشتن در 
ــكلات  ــد اظهار كرد: محمد با مش مرگ محم
مالى روبه رو بود و من به او و خانواده اش كمك 
ــر در حالى منكر ارتباط با  مالى مى كردم. ناص
ــرنخ هايى  ــف س نيلوفر بود كه ماموران با كش
ــاره تحت بازجويى قرار  ــن زمينه او را دوب در اي
ــى براى فرار از  ــد. مرد جوان كه ديگر راه دادن
ــت، لب به اعتراف گشود و گفت:  حقيقت نداش
من از مقتول پول طلب داشتم و او از پس دادن 
ــوى ديگر من و  ــن پول امتناع مى كرد. از س اي
ــتيم و محمد سد  نيلوفر به يكديگر علاقه داش
ــيدن ما به هم بود، به همين دليل روز  راه رس
حادثه محمد را سوار ماشينم كردم و در ميان 

ــم را مطرح كرده و از او  راه دوباره موضوع طلب
خواستم پولم را بدهد. 

ــديم و او از  ــوع باهم درگير ش ــر اين موض بر س
ــد من هم براى انتقام چندبار با  ماشين پياده ش
ــودرو از روى او رد و وقتى از مرگش مطمئن  خ
ــدش را داخل صندوق عقب گذاشتم  شدم جس
ــرهنگ طلوعى  و در محلى خلوت رها كردم. س
ــان در اين باره گفت:  ــس آگاهى زنج رييس پلي
ماموران پس از اعترافات ناصر، نيلوفر را دستگير 
كردند كه او هم در بازجويى ها به ارتباط پنهانى 
با متهم رديف اول و اطلاع از ماجرا اقرار كرد. وى 
افزود: پس از تكميل بازجويى ها و بازسازى صحنه 

قتل، متهمان با قرار قانونى روانه زندان شدند. 

مرد روستايى قربانى خيانت همسرش شد
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